انسان شناسی نمادین و نشانه شناختی: مقایسه تطبیقی شام آخر به روایت داوینچیِ براون و کلیسای سنت سرکیس 
کتاب راز داوینچی (the Davinci code) اثر دن براون (Dan Brown) نویسنده امریکایی است. این کتاب که در سال 2003 منتشر شده با فروش 80 ملیون نسخه ای، هشتمین کتاب داستانی پرفروش دنیا می باشد. (همشهری جوان، 80 :293) کتاب مذکور البته از همان ابتدا به خاطر مضمون جنجالی اش با مخالفت های گسترده کلیسای واتیکان و کاتولیک های سراسر جهان قرار گرفت و نسخه های متعددی از آن سوزانده شد. داستان راز داوینچی درباره رابرت لنگدان، نماد شناس برجسته هاروارد است که طی اقامتش در پاریس یا ماجرای مرگ ژاک سونیر، رئیس موزه لوور ماجه می شود و در گیر حل معمایی می شود که سونیر هنگام مرگ به جا گذاشته است. ایده اصلی کتاب که باعث برانگیخته شدن مخالفتها بود باور به غیرالوهی بودن مسیح (ع)، ازدواج وی با مریم مجدلیه و فرزند دار شدن وی است.
در تمامی کتاب ما به همراه لنگدان و سوفی نوو – نوه سونیر و کارمند بخش رمزگشایی اداره پلیس فرانسه- با معماها و نمادهای بسیاری روبرو می شویم که از سونیر شروع و با حوادث بزرگتری به پایان می رسد. در این نوشته هدف اصلی نگارنده، اشاره به بحث نمادشناسی تابلوی شام آخر (last supper) از دیدگاه براون است. هم چنین در ادامه تلاش می شود که مقایسه ای تطبیقی بین تابلوی شام آخر داوینچی و نقاشی دیواری شام آخر کلیسای سنت سرکیس ارائه شود.
راز نهفته داوینچی در پس رنگ و طرح
فاش گفت: «آقای لنگدان، فردی مثل شما حتما می دونه که لئوناردو داوینچی تمایل زیادی به جادوی سیاه داشته.»
اطلاعات فاش درباره داوینچی لنگدان را متعجب کرد و این قطعا از دلایل فرمانده برای مظنون بودن به شیطان پرستی بود. داوینچی همواره برای تاریخ دانان موضوع پیچیده ای برای مطالعه بوده است، به ویژه به عقیده متداول مسیحیان. به رغم نبوغ در نقاشی، داوینچی همجنس باز شهره ای بوده و نظم آسمانی را می پرستیده که هردوی اینها او را در حالت جاودانه گناهکاری در برابر پروردگار قرار می داده است. افزون بر آن،  غرابت های ترسناک هنرمند، تجلی های شیطانی در او داشت: داوینچی اجساد را از قبر بیرون می کشید تا اناتومی انسان را مطالعه کند، او نوشته های رمزی را با خطی ناخوانا و معکوس پیش خود نگه می داشت، عقیده داشت که دارای قدرت کیمیاگری برای تبدیل سرب به طلاست و حتی خدا را با ساخت اکسیری برای عقب انداختن مرگ فریب داده است. اختراعاتش هم شامل سلاح های شکنجه و جنگی هراس آوری می شد که پیشتر به ذهن کسی نرسیده بود. (براون، 49 :1385)
حتی آفریده های بسیار این هنرمند درباره هنر مسیحی تنها اوازه او را در ریاکاری مذهبی بیشتر کرده بود. داوینچی صدها سفارش پر منفعت را از واتیکان پذیرفت و موضوعات بسیاری مربوط به مسیحیت را نقاشی کرد؛ اما نه به دلیل اعتقاداتش، بلکه بیشتر به عنوان معامله ای بازرگانی وسیله ای برای گذراندن زندگی مسرفانه اش. متاسفانه داوینچی هرزه گوی تمسخرگری بود که با گاز گرفتن دست غذادهنده اش خود را مشعوف می کرد. او در بسیاری از نقاشی های مسیحی اش نمادهای پنهانی را می گنجاند که هرچیزی بود جز مسیحیت. ترویج باورهای خودش بود و دهن کجی آشکاری به کلیسا. (همان، 50)
سوفی به معروف ترین دیوار نگاره تاریخ نگاه می کرد: شام آخر. نقاشی افسانه ای داوینچی بر دیوار سانتا ماریا دله گراتسیه نزدیک میلان. نقاشی رو به خرابی، عیسی و حواریانش را در هنگامی به تصویر کشیده بود که عیسی اعلام می کرد یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. 
سوفی نامطمئن چشم هایش را بست. تیبینگ پرسید: «عیسی کجا نشسته؟» «وسط» «درسته. اون و حواریونش چی می خورند؟» «نان» «عالیه. و چی می نوشند؟» «شراب. شراب می خورند.» «معرکه ست. و سوال آخر. چند تا جام روی میزه؟» 
سوفی مکث کرد و فهمید این یک سوال انحرافی است. بعد از شام، عیسی ساغر شراب را برگرفت و با حواریونش تسهیم کرد. «یک جام. یک ساغر» پیمانه عیسی. جام مقدس. «عیسی یه ساغر رو دست می گردونه. همون طور که مسیحی های جدید توی عشای ربانی این کار رو می کنند.»
تیبینگ آهی کشید. «چشم هات رو باز کن»
سوفی این کار را کرد. تیبینگ متکبرانه نیشخند می زد. سوفی به نقاشی نگاه کرد و در نهایت تعجب دید که هر کسی پشت میز یک جام دارد، از جمله عیسی. سیزده جام. از آن گذشته، پیمانه ها باریک و بی پایه و شیشه ای بودند. هیچ ساغری در نقاشی نبود. جام مقدسی در کار نبود.
تیبینگ چشمکی زد: « تصور نمی کنی کمی عجیب باشه؟ چون هم انجیل و هم افسانه های معیار ما این لحظه رو لحظه دقیق رسیدن جام مقدس می دونند. این جا داوینچی انگار به طرز غریبی فراموش کرده جام عیسی رو نقاشی کنه.»
«حتما هنرشناس ها متوجه این نکته شدند؟»
«شوکه میشی اگه بدونی داوینچی چه ناهنجاری هایی رو داخل نقاشی کرده که محقق ها یا نمی بینند یا از دیدنش چشم پوشی می کنند. در واقع، این نقاشی کلید رسیدن به راز جام مقدسه. داوینچی همه این راز رو بی پرده توی شام آخر آورده.»
سوفی مشتاقانه اثر را نگاه کرد. « این نقاشی میگه که جام مقدس واقعا چیه؟»
تیبینگ نجوا کرد:« نمیگه چیه. میگه کیه. جام مقدس شی نیست. انسانه.» 
سوفی زمان درازی به تیبینگ خیره ماند. سپس به سمت لنگدان چرخید و گفت: «جام مقدس انسانه؟»
لنگدان با تکان سر تصدیق کرد: «در واقع زنه.» لنگدان از روی نگاه بی احساس چهره سوفی می گفت که انها شکستش داده اند. 
علی الظاهر تیبینگ نیز همین تصور را داشت.« رابرت، شاید این لحظه مخصوص نمادشناس ها باشه تا قضیه رو توضیح بدن.» سپس به سمت دیگر میز رفت، تکه کاغذی برداشت، آن را جلوی لنگدان گذاشت. لنگدان خودکاری از جیبش بیرون اورد و شمایلی را روی کاغذ رسم کرد. 
«این نماد، شمایل اولیه برای مرده»
لنگدان ادامه داد: « این شمایل به طور رسمی شمشیر نامیده میشه و نماد ستیزه خویی و مردانگیه.»
«به همین منوال نماد زن همون طور که تصور می کنی نقطه مقابل اونه.» و نماد دیگری را در کاغذ کشید. «اسم این یکی ساغره»
سوفی نگاه کرد و متعجب شد. لنگدان متوجه شد که او ارتباط قضیه را درک کرده است. گفت: « ساغر شبیه به جام یا ظرفه. و مهم تر از اون شببیه به رحم زن. این نماد معنی جنس زن و زنانگی و باروریه.  لنگدان حالا مستقیم به سوفی خیره شده بود: « سوفی! افسانه به ما میگه که جام مقدس ساغره- پیمانه. اما توصیف جام به شکل ساغر تمثیلیه برای حفظ ماهیت واقعی جام مقدس.  یعنی اینکه افسانه ساغر رو به عنوان استعاره ای برای چیزی بسیار مهم تر به کار می گیرد.»
سوفی گفت: «زن»
لنگدان لبخند زد: « دقیقا. جام فی الواقع نماد کهنی برای زنانگیه و جام مقدس نمایانگر مادینه مقدس و الهه ست که البته الان از بین رفته یا اگر بهتر بگیم کلیسا نابودش کرده. نیروی زن و توانایی اون برای زندگی بخشی زمانی خیلی مقدس بود. اما تبدیل به تهدیدی برای اوج گیری کلیسای مردانه شد و به همین دلیل مادینه مقدس رو شیطانی و کثیف دونستند. این مرد و نه خدا بود که مفهوم گناه جبلی رو بنا گذاشت که به استناد اون حوا سیب رو خورد و موجب هبوط بشر شد. زن رو که زمانی بخشنده زندگی بود تبدیل به دشمن کردند.»
سوفی گفت: «ببخشید! من خیال کردم وقتی می گید جام یه شخصه منظورتون شخص حقیقیه»
لنگدان گفت:«هست»
تیبینگ عصایش را برداشت و در سرسرا به راه افتاد:« دوستان من! اگر به اتاق مطالعه من تشریف بیاورید مفتخر خواهم شد که نقاشی داوینچی از این زن رو به شما نشون بدم» (همان صص248-244. به تلخیص)
سوفی اندیشید جام مقدس زنه. «شما گفتین یه تصویر از این  زن دارید که طبق ادعاتون جام مقدسه.» 
«بله. اما این من نیستم که ادعا می کنم اون جام مقدسه. خود مسیح این حرفو زده.»
تیبینگ ناگهان چرخی زد و به دیوار روبرو نگاه کرد. روی آن تصویری دو متر و نیمی از شام آخر آویزان بود؛ همان تصویری که سوفی قبلا دیده بود. سوفی مطمئن بود که چیزی را ندیده نگرفته است. سوفی گفت:« ببینم شما گفتین که جام مقدس زنه. اما شام اخر نقاشی سیزده تا مرده.»
تیبینگ ابرو بالا انداخت. « این طوره؟ نگاه دقیق تری بینداز» 
سوفی نا مطمئن به نقاشی نزدیک شد و سیزده پیکر را از نظر گذراند- عیسی مسیح در میان، شش حواری در چپ، شش حواری در راست. سوفی تاکید کرد:«همه مردند.»
تیبینگ گفت: «آره؟ نظرت درباره کسی که در جایگاه افتخار آمیز یعنی دست راست عیسی نشسته چیه؟» 
سوفی پیکر سمت راست را نگاه کرد و در آن دقیق شد. موهایی سرخ و لخت داشت و دستانی که با ظرافت خم کرده بود. بی شک زن بود. 
تیبینگ می خندید:«باور کن که اشتباهی درکار نیست. لئونارد در کشیدن تفاوتهای جنسی چیره دست بود.»
سوفی به تصویر نزدیک شد. زن سمت راست عیسی جوان بود و پرهیزگار به نظر می رسید. نگاهی محجوب و موهایی سرخ و زیبا داشت و دستانش را کاملا خم کرده بود. سوفی پرسید:«اون کیه؟»
تیبینگ پاسخ داد:« عزیزم اون مریم مجدلیه است»
سوفی چرخید و گفت: «همان فاحشه؟»
تیبینگ نفسش را فرو داد«مریم مجدلیه چنین آدمی نبود. این تصور غلط و ناگوار داستانیه که کلیسای صدر مسیحیت سرهم کرده. کلیسا احتیاج داشت تا اون را بدنام کنه و تا راز خطرناکش رو لاپوشانی کنه. نقش اون به عنوان جام مقدس. همون طور که گفتم کلیسای صدر مسیحیت می بایست جهان رو قانع می کرد که عیسی، پیامبر فانی، وجود الهی بود. برای همیت هر انجیلی روکه جنبه های دنیوی زندگی عیسی رو توصیف می کرد از کتاب مقدس حذف کردن. از بدبختی تدوین کنندگان اولیه یک موضوع آزار دهنده در انجیل ها پیوسته تکرار می شد. مریم مجدلیه. یا دقیق تر ازدواجش با عیسی مسیح. این مساله سندیت تاریخی داره . شام آخر عملا به بیننده نشون میده که عیسی و مریم زن و شوهر بودند. دقت کن که عیسی ومریم مجدلیه به شکل تصاویر آیینه ای همدیگه لباس پوشیدند.»
بی تردید لباس آنان رنگ هایی معکوس هم داشت. عیسی جامه ای سرخ و عبایی آبی به تن داشت و مریم جامه ای آبی و عبایی سرخ پوشیده بود. 
«دقت کن که عیسی و  همسرش از پایین نیم تنه به هم متصلند و از هم فاصله گرفتند. انگار که فضای منفی آشکاری رو بین خودشون درست کرده باشن.»
ختی پیش از این که تیبینگ این را به او بگوید، سوفی متوجه اش شد؛ شکل 7 مانند آشکاری در نقطه کانونی نقاشی وجود داشت. همان نمادی بود که لنگدان پیشتر برای جام و ساغر و زهدان زن کشیده بود. تیبینگ گفت: «و آخرالامر اگر عیسی و مریم رو به شکل عناصر ترکیبی ببینی و نه انسان هایی در نقاشی، شکل واضح دیگری به چشمت میاد. یک حرف الفبا.»
سوفی ناگهان آن را دید. در مرکز نقاشی طرحی بی چون و چرا از حرف یزرگ و شکیل M بود.
«نظریه پرداز های شکاک می گن که اشاره به ازدواج Marriage یا مریم مجدلیه Mary Magdalene داره. راستش کسی نمیدونه. از اون گذشته، عیسی متاهل بهتر با عقل جور در میاد تا تصور جزم و کتاب مقدسی ما به شکل عیسی مجرد.»
لنگدان گفت:« عیسی میان قوم یهود بود و ادب اجتماعی در اون زمان نمیگذاشت که یهودی، ازدواج نکرده بمونه. طبق سنت یهودی تجرد مورد ملامت بود. اگر عیسی ازدواج نکرده بود دست کم یکی از اون انجیل ها در موردش می نوشت و توضیحاتی درباره وضعیت غیر طبیعی تجردش میداد.»
تیبینگ حالا هیجان زده می نمود: «افسانه جام مقدس درباره تبار سلطنتیه. وقتی که افسانه جام از "ساغری که خون عیسی را در خود دارد" صحبت میکنه منظورش در واقع مریم مجدلیه است. زهدان زنی که خون و تبار سلطنتی رو در خودش داره» (همان، صص258-251. با تلخیص)
" شام آخر"ی بر دیوار سانتا ماریا  
شام آخر اثر لئوناردو داوینچی است که در سالهای 1498-1495بر دیوار سالن نهار خوری کلیسای سانتاماریا دل گراتیسه در میلان ایتالیا کشیده شده است. این اثر که 880*460 سانتی متر می باشد،  با رنگ لعابی رو اندود یا پلاستر ترسیم شده است. این اثر هنری نشانگر صحنه ای از شام آخر روزهای پایانی عمر مسیح است. برپایه کتاب یوحنا باب 13 آیه 21 مسیح می گوید که یکی از 12 حواری اش به او خیانت خواهد کرد. لئوناردو از فن پرسپکتیو به منظور جلب توجه بیننده به چهره مسیح در این نقاشی استفاده کرد. 
شخصیت های تابلوی شام آخر از راست به چپ: شمعون پطرس، تادیوس، متی، سنت فیلیپ، سنت جیمز بزرگ، توماس، عیسی، سنت جان، یهودا اسخریوطی، سنت پیتر، آندریاس، سنت جیمز کوچک، و بارتولومئو. (ویکی پدیا فارسی، مدخل شام آخر داوینچی، به تاریخ 1 دی 1389) (ن.ک. تصویر شماره یک)
"شام آخر" سنت سرکیس: یک مقایسه تطبیقی
از دیدگاه انسان شناسی هر قوم یا گروهی از طریق ابزارهای فرهنگی خاصی به ابراز وجود و بیان باورهای فکری-فرهنگی خود می پردازد. نقاشی نیز یکی از این ابزارهای فرهنگی ست که با توجه به سابقه کهن خود،می تواند راه گشای درک بسیاری از باورهای فرهنگی باشد. تاکید اصلی در این بخش بر روی تابلوی معروف شام آخر اثر لئوناردو داوینچی و ورژن دیگری از آن لحظه تاریخی به روایت کلیسای سرکیس مقدس است. هدف آن است که به نقطه نظر مشخصی درباره تبلور امر ذهنی در امر مادی بپردازم.
کلیسای سرکیس مقدس در تقاطع خیابان کریم خان زند و خیابان نجات الهی (ویلا) در تهران قرار دارد. روی دیوار کلیسا که از داخل خیابان ویلا دیده می شود تابلویی فلزی به خط فارسی، ارمنی و انگلیسی قرار دارد که توضیحاتی درباره کلیسا، تاریخ ساخت و بازسازی، بانیان این کار و نقاشی های موجود بر آن می دهد. طبق این نوشته کلیسا در سال 1349  شمسی (1970) با هزینه شخصی فردی به نام مارگار سرکیسیان به یاد همسرش و طرح مهندس اوژن آفتاندیلیانس بنا شد و مقر خلیفه گری ارامنه تهران از کلیسای مریم مقدس به این مکان انتقال یافت. مراسم تقدیس کلیسا را خورن اول‌، پیشوای مذهبی ارامنه‌، وابسته به دستگاه جاثلیقی‌، انجام داد و کلیسا را به نام سرکیس مقدس تقدیس کرد.
روبروی ضلع شمالی کلیسا، پارک حضرت مریم(ع) ضلع شرقی آن طلافروشی، ضلع جنوبی آن ساختمان اداری و ضلع غربی آن خیابان ویلا (نجات الهی) قرار دارد. آنچه که از بیرون از حصار کلیسا و از داخل خیابان ویلا رویت می شود تنها سه برج کلیسا شامل دو برج متوسط در کنار یک برج بزرگ است. که در داخل دو برج متوسط ناقوس کلیسا و بربالای هر سه برج صلیب قرار دارد.
در سمت چپ و راست سالن اصلی کلیسا پنجره های شیشه ای بلندی قرار داشت که تنها پنجره های سمت چپ نقاشی شده بودند و پنجره های سمت راست لخت بودند. در نقاشی هایی که در چپ و روی پنجره ها دیده می شد بیش از همه با تصاویری از مریم مقدس (ع) و عیسی (ع) مواجه می شویم. هم چنین تابلوهایی از عیسی(ع) بر روی دیوارها در مقاطع زمانی مختلف دیده می شود. تصویری از تابلوی شام آخر نیز بر دیوار عقبی کلیسا در ابعاد بزرگ دیده می شود.
در تمامی نقاشی های این کلیسا، آن حضرت دارای پوستی گندمگون و موهایی تیره تصویرشده است که با واقعیات موجود از مسیح منطبق است چرا که آن حضرت در اصل از نژاد سامی و یهودی بوده اند پس طبعتا دارای خصوصیات نژادی آن نسل نیز می باشند که همان چشمان و موی تیره رنگ، پوستی نه چندان روشن و حتی شیوه لباس پوشیدن به سبک سامی و حامی است. (ن.ک. عکس شماره دو)
البته نباید گمان کرد که دلیل اصلی اینگونه ترسیم ایشان آن است که با واقعیات جور باشد چرا که اساسا جز پژوهشگر تاریخی کسی از واقعیات مربوط به بیش از دوهزار سال پیش باخبر نیست. بلکه می توان دلیل اصلی را در بازتولید مسیح به گونه ای که تعلق به خود داشته باشد، دانست. که این تعلق نه تنها در اشتراکات عقیدتی-فکری که در اشتراکات فیزیکی نیز می باشد. پس با شبیه سازی و بازتولید مسیح به گونه ای که حتی از نظر فیزیکی شبیه ما باشد این امر محقق می شود. همان گونه که در تصاویر متعلق به مسیح در کلیساهای اروپایی ما شاهد شکل گیری مسیحی کاملا اروپایی شده مواجه ایم. (ن.ک. تصویر شماره 3 )  و حتی در افریقا ما شاهد ظهور مسیح سیاه پوست هستیم که باز شاهد دیگری ست از بازتولید امر فرهنگی از مجرای ذهنی. (ر.ک. تصویر شماره4)
اما سنت سرکیس در شام آخرش به ما چه چیزی را نشان میدهد؟ با رجوع به تصویر شماره 5 که نگارنده از نقاشی شام آخر کلیسای سنت سرکیس گرفته است و مقایسه ان با تصویر شماره 1 که ورژن داوینچی از این رخداد تاریخی است، چندین تفاوت اساسی جلب نظر می کند:
 یک :همان گونه که به بحث قبلی مربوط می شود ویژگی های جسمانی و فیزیکی مسیح(ع) و حواریون وی است که به شکل کاملا مشخصی نمایانگر بحث بازنمایی و درونی سازی است. همان گونه که از بررسی تابلوی داوینچی مشخص است مسیح و حواریون وی به شکل مردمان اروپایی و با همان ویژگی ها ترسیم شده اند.(نگاه کنید به رنگ چشم، رنگ پوست و سایر خصوصیات فیزیکی)در حالی که در روایت ارمنی مسیح و یارانش کاملا شرقی ترسیم شده اند.
دو: پوشش. با نگاه به تصویر یک مشخص می شود که پوشش مسیح و حواریون کاملا به سبک یونانی و متاثر از سبک رومی است. یعنی همان دو تمدن باستانی اروپا که اروپا تمام هویت تاریخی خود را به آن ارجاع می دهد و با آن بازتعریف می کند. (نگاه شود به پوشش دولایه که کاملا رومی است ونشان دادن کفش در حالی که در روایت ارمنی به پاها و در نتیجه پوشش آن اشاره ای نشده است.) همچنین به پوشش مسیح که با پوشش اطرافیان از نظر رنگ و شیوه تفاوتی ندارد ولی در روایت ارمنی مسیح با پوشش سفید کاملا از بقیه متمایز است. –توجه شود به اهمیت و تقدس رنگ سفید در فرهنگ شرقی- و هم چنین توجه شود به سبک پوشش حواریون در روایت ارمنی (استفاده از دستار و عبای عربی) که ارتباط نزدیک تری با فرهنگ شرقی دارد به ویژه عربی تا نوع غربی آن.
سه: معماری و چینش فضا. در تصویر ارائه شده از داوینچی ما مسیح و حواریون وی را در بنایی به سبک رومی-یونانی مشاهده می کنیم. (استفاده از ستون و دیوارهای سنگی) در حالی که در روایت شرقی ما شاهد چند عمود چوبی (احتمالا فضایی مانند خیمه یا چادر بزرگ) را نظاره گر هستیم. و در انتها استفاده از رومیزی در تصاویر ارائه شده توسط هنرمندان اروپایی که در تصویر ارمنی میز فاقد پوشش است.(البته نمی توان با قطعیت ارتباط مستقیمی با این مورد و تصور شرقی-غربی ارائه داد)
منابع:
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دانش نامه آزاد ویکی پدیا فارسی. مدخل شام آخر داوینچی. 
عکس شماره یک: شام آخر لئوناردو داوینچی
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عکس شماره دو: تصویری از مسیح (ع) در سنت سرکیس، عکس از نگارنده
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تصویر شماره سه: مسیح اروپایی
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تصویر شماره چهار: مسیح سیاه پوست
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تصویر شماره پنج: شام آخر منقوش در کلیسای سنت سرکیس، عکس از نگارنده
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